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استخـدام

قالیشوئی تمام اتوماتیک پارس

لول میبریم لول میاریم

09347698105

09331986688

قالیشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات
پیرایش علیرضا 

   ارائه جدیدترین متد روز 
خدمات پوست و مو آقایان   

 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 
مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه
درب های اتوماتیک 

دارکوب 
09129424022    

درب اتوماتیک

آرین کیش
با مدیریت کامران بابایی

با 35 سال سابقه فعالیت مستمر در کیش
مجری نقاشی ساختمان: دکوراتیو، 

پلاستیک، سان مارکو، روغنی
 09347694318
09307695018 

نقاشی ساختمان

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

اصل کارت کیشوندی به شماره 158628/01
 به نام نیلوفر جریانی مفقودگردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت اشتغال به نام چریل اتی لو زانو به 
شماره پاسپورت P3666864B و شماره پروانه 

کار15216مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

اصل کارت اشتغال به نام آشان مادوسانکا یادیهی 
گدارا به شماره پاسپورت N9852396 و شماره 
پروانه کار246053مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت اشتغال به نام آرنولد فاجاردو به 
شماره پاسپورت P4043762A و شماره پروانه 

کار19476مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

اصل کارت اشتغال به نام آلونا لقویجان شماره 
پاسپورت P1972794B و شماره پروانه 

کار16244مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

مفقـودی

    گروه حوادث  -   مرد میانســالی که پســر خود را با کلت کمری 
به قتل رسانده بود، توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ دستگیر شد و به ارتکاب جنایتی هولناک اعتراف کرد.
مرگ مشــکوک مرد جوانی با سلاح گرم در ساختمانی 2طبقه در 
یکی از در محله های جنوب تهران به مرکز فوریت های پلیســی 

110، گزارش داده شد.
طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بیسیم کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه 

جرم راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
ماشــین های کلانتری محل، اداره دهم پلیس آگاهی، مأموران تیم 
تشخیص هویت، آمبولانس پزشکی قانونی و خودروی بازپرس 
ویژه قتل در محل حضور داشتند، جمعیت زیادی نیز اطراف حلقه 
زردرنگ امنیتی جمع شده و با نگرانی به دنبال اخبار تازه ای از این 

جنایت هولناک بودند.
تیم جنایی در پاگرد طبقه دوم ســاختمان با جســد مردی حدوداً 
30ســاله به نام رامین مواجه شــدند که از ناحیه سر هدف شلیک 
گلوله قرار گرفته و به کام مرگ فرو رفته بود و در تجسس های اولیه 

یک کلت کمری، 2 عدد پوکه و 6 عدد فشنگ جنگی کشف شد. 
بررسی های اولیه نیز نشان می داد این خانه متعلق به یک خانواده 
است و پدر متوفی مدعی شد که پسرش با کلت کمری خودکشی 

کرده است.
پدر رامین در جریان تحقیقات ابتدایی با اظهارات ضدونقیضی به 
تیم جنایی گفت: پسرم در طبقه بالا زندگی می کرد، ساعتی پیش 
به خاطر اختلافات خانوادگی با پسرم مشاجره کردم اما ناگهان او 
به طبقه بالا رفت و با کلت کمری که از قبل خریده بود به زندگی 

خود پایان داد.
با توجه به تناقض گویی های پدر رامین، شــکل قرارگیری اسلحه 
کنار جسد و اختلافات شدید خانوادگی فرضیه وقوع جنایت برای 
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ قوت گرفت و 

پرونده وارد فاز جنایی شد.
در نخستین گام، پدر متوفی به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی 
اعزام شد و آثار گاز باروت روی دستان و لباس او مثبت اعلام شد 
که همین ســرنخ مهم کافی بود تا وی به عنوان تنها متهم پرونده 

بازداشت شود.

در گام بعدی، مادر و خواهر متوفی نیز به صورت جداگانه هدف 
بازجویی  قرار گرفتند که در این شاخه از تحقیقات مشخص شد 
پســر جوان در جریان مشــاجره ای که در طبقه اول رخ داده است 
ابتدا با کلت کمری خانواده را تهدید کرده و پس از اینکه سلاح را 
روی میز گذاشته به طبقه بالا رفته است اما این در حالی بود که پدر 

خانواده همان سلاح را برداشته و سپس به طبقه دوم رفته است!
پــدر رامین که همچنان در جریان بازجویی ها منکر ارتکاب قتل 
بود، پس از مواجهه با شواهد و مدارک موجود به ارتکاب جنایتی 
هولناک اعتراف کرد و ماجرا را این طور توضیح داد: پســرم فردی 
قما ربــاز و معتاد بود. او مــدام اعضای خانواده را  اذیت می کرد تا 
اینکه شــب حادثه برای چندمین بار با همســرم درگیر شد و یک 
قبضه اســلحه کمری را که از قبل تهیه کرده بود، برداشت و اقدام 

به تهدید کرد.
متهم گفت: رامین ســپس اســلحه را میز گذاشت و  به طبقه بالا 
رفت، من هم که خیلی از این حرکت ناراحت شدم کلت کمری 
را برداشــتم و دنبال او رفتم، در ابتدا می خواستم پسرم را بترسانم، 
یک تیر هوایی شلیک کردم که به سقف اصابت کرد، سپس با هم 

درگیر شــدیم. او قصد گرفتن اسلحه را داشت که ناگهان یک تیر 
شــلیک شد و به سرش اصابت کرد پس از آن اعضای خانواده را 
راضی کردم تا  به تیم جنایی بگویند رامین خودکشی کرده است.

با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع قضایی، متهم برای روشن 
شــدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

قتل پسر ناخلف خانواده توسط پدر با شلیک گلوله!قتل پسر ناخلف خانواده توسط پدر با شلیک گلوله!

گروه حوادث  -    محســن نقش سرهنگ 
را بــازی می کرد تا از طعمه هایش اخاذی 
کند. و می گوید که به خاطر پرداخت مهریه 

همسرش تبدیل به مجرم شد.
مرد جوان که نقش سرهنگ قلابی را بازی 
می کرد از جزییات سرقت هایش می گوید. 

گفت و گو با وی را بخوانید:
با چه شگردی از طعمه هایت اخاذی می 

کردی؟
من و دوســتانم، یک مینی بوس اجاره می 
کردیــم و کنار مینی بوس می ایســتادیم. 
معمــولا طعمه هایمان را از میان افغان ها و 
پاکستانی ها انتخاب می کردیم. از آنها مجوز 
می خواستیم و اگر نداشتند، می گفتیم باید 
آنها را تحویل کنسلوگری بدهیم و از ایران 
اخراجشــان کنیم. آنها التماس می کردند 
رهایشان کنیم که در آن مرحله نقشه اخاذی 

را اجرا کردیم.
چقدر پول می گرفتید؟

فرقی نمی کرد. هر چقدر که به همراهشان 
بــود. در 20 روز حدود 300 میلیون تومان 

گیرمان آمد.
لباس پلیس هم به تن داشتید؟

نه. اما تجهیزات نظامی همراهمان بود. همین 
که می گفتیم سرهنگ هستیم طعمه هایمان 
می ترســیدند و هرچه پول می خواستیم 

تحویلمان می دادند.
انگیزه ات از سرقت چه بود؟

می خواســتم مهریه همســرم را بپردازم. 
11۴ ســکه مهریه اش بود و من هم نقاش 
ســاختمان بود. این اواخــر درآمدم خیلی 
خوب نبود و وقتی دوستانم پیشنهاد انجام 
کار خلاف دادند بدون چون و چرا پذیرفتم. 
چــون فکر می کردم طعمــه هایم جرات 

نمی کنند شکایت کنند.
پس چه شد که دستگیر شدی؟

پلیس همدســتانم را در یک پرونده دیگر 
دســتگیر کرده بود که آنها هم مرا لو دادند. 
هرچند من از کودکی بدشانس بودم. نه پدرو 

مادرم مرا خواستند نه همسرم.

چرا؟
من در پرورشــگاه بزرگ شــده ام و بچه 
پرورشگاهی هستم. یک سال و نیم داشتم 
که مادرم مرا سر راه گذاشت و تا زمانی که 
بزرگ شــدم در پرورشگاه بودم. وقتی از 
پروشگاه بیرون آمدم به سراغ پدر و مادرم 
رفتــم، آنطور که فهمیــدم پدرم به خاطر 
اعتیادش مجهول المکان بود و مشــخص 
نبود که چه بلایی سرش آمده است. مادرم 
را هم که بعد از ســالها پیدا کردم، ازدواج 
کرده بود و مرا نخواســت. وقتی خانواده 
ای نداری که بالای سرت باشند، وقتی هر 
چیزی که داری از دســت بدهی، کارت به 

اینجا هم می کشد.

به خاطر پرداخت مهریه همسرمبه خاطر پرداخت مهریه همسرم
گروه حوادث  -    اختلاف من و همسرم از همان روزهای آغازین زندگی مشترک شروع شد چرا که  تبدیل به مجرم شدم! تبدیل به مجرم شدم!

هیچ گونه تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشتیم و او به وعده های خود درباره طلاق همسر صیغه ای اش 
نیز عمل نکرد.

صغری 25 ساله با بیان این مطلب درباره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار اجتماعی رسالت 
مشهدگفت: روزی که »عیسی«به خواستگاری ام آمد من نمی دانستم که او یک زن صیغه ای دارد اما 

بعد از ازدواج زمانی به این موضوع پی بردم که دیگر کار از کار گذشته بود .
خلاصه اختلافات و مشــاجره های ما در زندگی از همین جا آغاز شــد و »عیسی« قول داد تا همسر 
صیغه ای اش را طلاق بدهد من هم با دلخوشــی به وعده و وعیدهای شــوهرم در حالی باردار شدم 
که هوویم »حسنیه« نیز باردار شد و دیگر قصد نداشت از شوهرم طلاق بگیرد. در این گیر و دار، قهر 
وآشتی های ما ادامه یافت و من هربار با وساطت بزرگ ترها به زندگی مشترکم بازمی گشتم تا شاید 
عیسی هوویم را طلاق بدهد و بعد از گذشت چندماه از این ماجراها پسرم »فردین« به دنیا آمد و من 
وقتی مطمئن شدم که عیسی دیگر قصد ندارد »حسنیه«را طلاق بدهد، فرزندم را به آغوش گرفتم و به 
خانه پدرم رفتم.  حدود یک هفته بعد »عیسی«سوار بر یک دستگاه پراید به در منزل پدرم آمد و بعد از 

مشاجره و درگیری، ناگهان پسرم را از آغوشم جدا کرد و با خودش برد.
من که خیلی نگران شده بودم به سراغ همسرم رفتم ولی او را پیدا نکردم. الان چند روزی است که از 
نوزاد شیر خواره ام اطلاعی ندارم و می ترسم بلایی به سرش بیاید چرا که او هنوز فقط یک نوزاد است 

و باید از شیر مادر استفاده کند.
از سوی دیگر هنگامی که دریافتم خانواده شوهرم فرزندم را از من پنهان می کنند و تلاش هایم برای 

یافتن او بی فایده است راهی کلانتری شدم تا از طریق قانونی بتوانم نوزادم را به آغوش بگیرم و ...
 با توجه به اهمیت این ماجرای تاسف بار و با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ مجتبی حسین 

زاده)رئیس کلانتری رســالت مشــهد(تلاش نیروهای انتظامی با کسب مجوز قضایی برای احضار 
»عیسی«درحالی آغاز شد که بررسی های نامحسوس نشان داد او در منزل مسکونی اش حضور ندارد 
و تنها به صورت تلفنی ادعا کرد در صورتی که همسرش به سازگاری در زندگی مشترک ادامه دهد، 

نوزاد را به او بازمی گرداند.
از سوی دیگر نیز با ابراز ناراحتی و اضطراب زن جوان،پرونده ای در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 
تشکیل شد واین ماجرا در حالی زیر ذره بین تحقیقات قرارگرفت که مقام قضایی دستورات قاطعی را 
برای بازگرداندن »فردین«به آغوش مادرش صادر کرد تا این نوزاد کوچک،قربانی اختلاف بزرگتر ها 

نشود!

روزی که »عیسی«به خواستگاری ام آمد من نمی دانستم که او یک زن صیغه ای داردروزی که »عیسی«به خواستگاری ام آمد من نمی دانستم که او یک زن صیغه ای دارد

گروه حوادث  -   درپی کشــف جســد زنی جوان در داخل یک 
گونی، نگهبان یک ساختمان نیمه کاره در مشهد به قتل وی اعتراف 

کرد.
ســرهنگ جواد شــفیع زاده، رئیس پلیس آگاهی استان خراسان 
رضوی در تشــریح جزئیات این خبر گفت: در پی کشف جسد 
زنی ناشناس که داخل گونی پیچیده شده و آثار شکستگی جمجمه 
و دفاع از خود روی انگشتان وی مشهود بود، بلافاصله کارآگاهان 

پلیس با تشــکیل پرونده جنایی اقدام اطلاعاتی گسترده را شروع 
کردند.  پرونده پس از بررســی های اولیه میدانی به صورت ویژه 
در دســتور کار کارآگاهان جنایی قرار گرفت و سپس اقدامات و 
تحقیقات فنی و اطلاعاتی برای کشف هویت مقتول و شناسایی 
عامل یا عاملین جنایت به صورت شبانه روزی ادامه داشت تا اینکه 
کارآگاهان به مردی 52 ساله که در نزدیکی محل کشف جسد در 
ساختمانی نیمه کاره نگهبان بود، ظنین شدند. مأموران پلیس آگاهی 

در بررسی محل ساختمان نیمه کاره، نمونه برزنت و گونی مشابه 
پیچیده شده دور جسد زن جوان را کشف کردند و ظن مأمورین 

نسبت به نگهبان میانسال تقویت شد.
ســرهنگ شــفیع زاده در پایان تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با 
هماهنگی های قضایی وی را دســتگیر کردند و در تحقیقات و 
بازجویی هــای اولیه متهم به قتل اعتــراف کرد. انگیزه وی از این 

جنایت در دست بررسی است.

نگهبان ساختمان زن جوان را کشت و جسدش را در گونی انداختنگهبان ساختمان زن جوان را کشت و جسدش را در گونی انداخت


